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  ولانامضامين عرفاني شب در انديشه م

  ∗  دكتر محمدتقي فعالي    
  ∗∗  دكتر هادي وكيلي  

  ∗∗∗شيرزاد ابراهيمي فيشاني

  چكيده
ها و فريادهاي تلاشگران گرايد و بانگشب، غوغاي زندگي به خاموشي ميهنگام 
خبران از شود و غافلان و بيرسد و بساط پرآواي مردم برچيده ميگوش نميدنيا به

يداردلان و عشاق حق فراهم ـراي بـاص بـ آرامش خعالم معني به بسترها خفته و
 .هستندضمير از آن باخبر هاي فراوان دارد كه عاشقان روشنشب زيبايي. شودمي

هاي مرگ و شب و برخي امور موجود در هستي، برخلاف باورهاي عمومي از آفريده
  . خداوند هستند

ما، پديدة شب از  فرهنگ اسلامي و ادبيات منثور و منظوم عرفاني ةدر گستر
منظرهاي گوناگون موردتوجه واقع شده و با غور در قرآن و تفاسير عرفاني و كنكاش 

مولانا، . واهدشدـتر خوسـب ملمـدر حوزة ادبيات عرفاني، اهميت و ارزش ش
 شريف، در قالب حكايات مثنويويژه در  به،الدين محمد بلخي، در آثار خويشجلال

ازديد اين . استداده  از زواياي گوناگون موردبررسي قرارها، پديدة شب راو تمثيل
سوي ها و سرانجام بهها و ناشنيدهسوي ناديدهتي بهـب فرصـشاعر بزرگ، ش

شدن از عالم ناسوت به  هاست و در آنات شب است كه انسان توانايي رهاناشناخته
  .داشت سراپردة عالم ملكوت را خواهد

                                                 
 م و تحقيقات تهرانعضو هيئت علمي واحد علو ∗
 عضو هيئت علمي واحد علوم و تحقيقات تهران ∗∗
 com.yahoo@302302Fishani). طرف مكاتبه كننده(ارشد رشته عرفان اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران كارشناس ∗∗∗

09127805536 



 

 

96 

 نماد مضامين عرفاني زيبايي مثنويازمنظر صاحب  كه ،در اين مقاله پديده شب
زمينه خود درايننوبه كه به،ريات اين شاعر بزرگـرفته و نظـ موردبحث قرار گ،است

  . شودميجامع و پربار است، ارائه 

  .  ، مولانا، عرفان، روحمثنويشب، : ها كليدواژه
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  مقدمه
  فرونـغـتـسـار از يـحـاش در اسـب    ونـعـجـهـا يـمـوم مـل النـو قليـش

اطراف و  چيند و تاريكي شبگاه كه آفتاب اشعة زرين خود را از فضا برميآن
شود، يا گيرد، چه كيفيتي در افق پهناور ايجاد ميفضاي كره خاكي آدميان را فرامي

گيرد كه گويي انسان با ها صورت مياي در حالات رواني انسان چه دگرگوني
  .گيردطور مستقيم تماس مي پرده جهان هستي بهپشت

هاي تاريك حال پردهكشد، درعين ميترين پرده را برروي آدميانشب تاريك
  .زندها كنار ميآن طبيعت را از مقابل چشمان 

هاي اند، موقع بيداري دلكه تمام جنبندگان به خواب عميق فرورفتهگاه آن،شبانگاه
  .كنندبرداري ميترين حالات روحي را بهرهاپرده مرموز عاليآگاه است، كه از اين سر

 را شب از بعضى و« استتوصيه شدهدر دين مقدس اسلام به بيداري در شب 
 باشد توست، خاص شب نماز كه باش، متهجد و بيدار) نماز در (قرآن خواندن به
   1».گرداند مبعوث) كبرى شفاعت (محمود مقام به را تو خدايت كه

ديد كه  ينديشيم، خواهيمـشتري بـيـت بـدق آل بادر تعريف زندگي ايدهاگر 
ترين عنصر زندگاني همان تكاپو و كوشش است كه در خميره موجوديت اساسي

  .استانساني نهاده شده

  يـگـتـفـه از خــهوده بـيـش بـوشـك    يـــگـتـفـن آشـار ايـت دارد يــدوس

مام جوامع بشري را به پرتگاه سقوط شخصيت هدفي تسوز بيامروزه درد خانمان
  هدف از اين زندگاني چيست؟: گويندها ميكشاند، زيرا همه آنمي

ه خود را به جهان هستي، ما نبايد تنها به اين قناعت كنيم كه وسعت ديدگا
كه ثمر برسانيم، بلكه چنانها برداشته خواهدشد، به، كه پردهرسيدن مرگهنگام فرا

  :گويديالدين مجلال
  وربينـواس نـدت حـنـشـخـبـا بـت  بش بكن همچون جنين  ـي جنـدكـان
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  ويـع شـه واسـرصـن در عـاز زمي  م بيرون روي  ـون رحـان چـهـوز ج
  )81-3180،مثنويدفتر سوم (    

جهت ن جهان بهاز قائله مرگ نيست، بلكه در همياين وسعت ديدگاه منحصر به پس
  .توانيم آفاق بيشتري را درمقابل ديدگان خويشتن بگشاييمنهايت روح ميفعاليت بي

  شب درنزد عرفا
با شب، عرفا تعابير متفاوت و آراء دربارة شب، و نيز مضامين عرفاني مرتبط

  :  شودها اشاره مياند كه اختصاراً به آنكردهگوناگوني را ارائه 
، ) ق. ه386وفات در بغداد ( بن علي بن عطيه حارثي مكي ،محمدابوطالب

 و شبفصل دوازدهم كتاب خود، به ذكر نماز   در،قوت القلوب لف كتابمؤ
است، كه كردهزمينه ذكر دراين) ص(رداخته و حديثي از پيامبر فضيلت آن پ

كند و وند سبحانه به آسمان دنا نزول ميماند، خداكه ثلث شب باقي ميهنگامي
اش وبهاي هست كه تكنندهبندگان من از غير من سؤال نكنند، آيا توبه«: فرمايدمي

، كه او را جواب كه مرا بخوانداي كه او را بيامرزم، كسيرا بپذيرم و استغفاركننده
  » .كندارد كه عطايش كنم تا فجر طلوع ميال ددهم و سؤ
اي كه مباحثه سائل خود، در باب دوم ررسائل جامع، عبداالله انصاري در خواجه

آورد و درمقابل، مشكلات و مصائبي كه است بين شب و روز، تعبيراتي از شب مي
   2.تأمل استكند كه قابلشود، بيان ميها ميانسان در روز دچار آن

 كشف المحجوب در كتاب) ق.  ه500 تا 481متوفي بين (علي بن عثمان هجويري 
چنان در شب معراج آن«: استآورده» لصلوهكشف الحجاب الخامس في ا«در باب 

را به معراج بردند و به محل قرب رساندند، نفسش از كون ) ص(بود كه چون رسول 
  3».نمازي وي را معراج بودي و قربتيپس هر «: استو نيز آمده» .گسسته شد
 ،رساله قشيريهدر فصل دوم ) ق.  ه438( عبدالكريم بن هوازن القشيري ،ابوالقاسم

 به شرح مراتب، منازل و ،نام دارد» و مدارج ارباب سلوكأشرح المقامات «كه 
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درخصوص شوق . استمقاماتي كه سالك بايد در مسير قرب خدا طي كند، پرداخته
ابوالحسين نوري «: است، بيان داشته كه در معراج جلوه كرده،پيامبر نسبت به خداوند

و ) ص(نيافت كه اندر دل محمد گويد حق سبحانه و تعالي اندر هيچ دل آن شوق 
  4».لاجرم او را گرامي بكرد به معراج و تعجيل رؤيت و خطاب

 ؛ة المعراج في احسن صورليلةت ربي يأر): ص(قول پيغامبر «: شدهو نيز آورده 
 يعني نيكوترين كه شب معراج اندر نيكوترين صورتي؛هرا ديدم ب خداي: يعني

ه و تعالي و مراد بدين ديدار، رؤيت ق سبحانديدم مرا مشغول نكرد از ديدار ح
  5».ت چشمعلم است نه رؤي
عنوان اولين اثر به كه ،سوانح العشاق در كتاب ،)ق . ه520متوفي (احمد غزالي 

درباب آيه يحبهم و يحبونه رود، شمار ميبهمستقل به زبان فارسي درباره عشق 
  :استهبيت زير را بيان كرد

  روشـن ز چـراغ وصـل دائـم شـب ما  عــدم مركب ما   ق روان شد از ـا عشـب
  يــابي لب ماـك نـشـدم خـاز عـا بـت  ذهب ما   ـست در مـزان مي كه حرام ني

  :سرايدچنين مي يا در بيتي ديگر اين 

  رددــــن گــ مات ذاتـــفــــص  ب  ـــر شــن هــرك مـــال تــيـخ
  رددــــان گــبدهـــزاران ديـــــه  ن   ــر مـــن بــاف مــم از اوصــه

 ممد الهمم در شرح فصوص الحكم،زاده آملي در شرح فارسي بر كتاب استاد حسن
» اطميهـحكمه عصمتيه في كلمه ف«الدين بن عربي، در فص محيي تأليف شيخ اكبر

فرات گويد محمد بن قسم بن عبيد به :  تفسير فرات كوفي چنين استدر: استآورده
انا «:  فرمودما را حديث كرد كه آن حضرت) ع(اسناد معنعن خويش از ابي عبداالله 

كه فاطمه را سـكت و قدر االله است، پس آنـمه اسـه، فاطـ، ليل»القدر انزلناه في ليلة 
و ما ادراك ما «: و سخن خدا. استرك كرده را دليلة القدركه سزاست بشناسد، گونهآن
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ليلة  چيست، ليلة القدرفهمي كه ؛ يعني چه مي»ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر
 بهتر از هزار ماه است؛ يعني شب قدر بهتر از هزار مؤمن است، زيرا فاطمه مادر القدر

وح در اين شب فرود  يعني ملائكه و ر؛»تنزل الملائكه و الروح فيها«مؤمنان است؛ 
را واجدند و مراد از روح اقدس ) ص(اند كه علم آل محمد آيند و ملائكه مؤمنانيمي

؛ يعني از هر امري به »باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتي مطلع الفجر«. فاطمه است
گويند تا فجر طلوع كند؛ يعني تا حضرت قائم كه سلام ميحالياذن پروردگارشان، در

  6.ندخروج ك
است كه  رموز ديگري را براي شب بيان كردهفتوحات مكيه،ابن عربي در كتاب 

، شب را فتوحاتايشان در . ها بسيار مهم استبراي تبيين معناي اصطلاحي، نقل آن
آمدن شب عبارت از : نويسدرابطه ميداند و دراينمحل ظهور سلطان و غلبه غيب مي

چه را چه در غيب است، شب آمده تا آنر آنظهور سلطان و غلبه غيب است، كه ظهو
كه خورشيد حقيقت آشكار ساخته، ازروي غيرت، ازجهت عدم احترام مكاشفان و 

كنند، بپوشاند، زيرا ديده گاهي چه از شعاعر الهي و حرمات او را كه مشاهده ميآن
ز چه اكند كه اگر آن ادراك در چيزي اعتبار شود، وفاي بدانچيزي را ادراك مي

ها كم گشت، آن را كند، و چون حرمت آنتعظيم الهي كه سزاوار آن است را نمي
چه را كه خورشيد حقيقت آشكار ساخته بود، پوشاند، لذا آنشب ازروي غيرت مي
   7.شوددر غيب شب داخل مي

  آفريده، براي آسايش و معاش شب و روز دو
و هم در پروراندن روح شدن جسم خاكي  مولانا به پديده شب، هم ازجهت متنعم

وي معتقد است كه اگر شب . استغايت زيبا در مقام آن سرودهاعتقاد دارد و ابياتي به
  :هاي روزانه ذخيره سازدتوانست نيروهاي خويش را براي فعاليتنبود، انسان نمي

 ـدي زهـد ز اتـحاد هــردو تــولــي  زوي به جزوي هم نهد  ـر جـيل هـم
  فاقـا اتــ ام،ورتـلف در صـتـمخ  در اعتناق  ـا روز انـن بـيـنـب چــش
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  نندـتيقت ميـقـك حـردو يـليك ه  نند  ـروز و شب ظاهر دو ضد و دشم
  ار خويشـ كعل وـميل فـس تكـازپ  ريكي خواهان دگر را همچو خويش   ـه

 ا ــرج آرد روزهـدر خـه انـس چـپ  ع را  ـود طبـل نبـب دخـشز آنكه بي
  )20 -4416 ،همان(    

به طبع ممكن است شب باتوجه دارد كه درظاهرمولانا در ابيات فوق بيان مي
آمدن خود ديگر باشد و هريكي با اش، ضد يكبه روشناييتاريكش و روز باتوجه

ها ديگر بوده و هردوي آنديگري را نفي كند، ولي معتقد است شب و روز مكمل يك
جا مولانا با يك نگاه دقيق و اين در. كنددر نظام آفرينش هدف واحدي را دنبال مي

كند كه شب  كه ناشي از تفكر عميق او در هستي و كائنات است، ابراز مي،موشكافانه
اندازه خويش خواهان  كه هريكي به،هم استوابسته بهو روز مانند دو موجود 

اي آفريده شده كه بايد در گونهدر تعبير مولانا طبيعت بدن انسان به. ديگري است
 كه صرف تلاش روزانه ،شب استراحت كرد تا فرصت ترميم قواي بدني خويش را

  .باشد شود، داشتهبراي معاش مي
ها ها، از باطن آنا ضمن بيان دقيق پديده مولان نكته حائز اهميت اين است كه

اگر شب . دهدكرده و حقايق معنوي ارائه ميهاي ماوراء فكر بشري برداشت
  :سوزاندحتجاب نباشد، روز تجلي همه را ميا

  اهـتزازدي ز ـنـوختـتن را سـويشــخ  ه خلقان به آز   ـب، همـودي شــر نبـگ
  نــوختـدن را ســي دادي بـركســه  دوختن  ـود انـرص سـوس وز حــاز ه

توان مشاهده كرد، اشاره به طبع حريص و حقيقت ديگري كه در بيان مولانا مي
طور مداوم به تلاش خود اي نباشد، انسان بهآزمند انسان است كه اگر عامل بازدارنده

قدر اش، آناندازة توان و نيروي بدنيوجه بهدهد و ممكن است بدون تادامه مي
بر پس شب علاوه. اندازدحريصانه تلاش كند كه گاه ناآگانه خود را به هلاكت مي
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شود تا حريصان براي كه ماية احتجاب است، به اعتباري گنج است و موجب ميآن
  : مدتي دست از حرص بكشند

  تــا رهـند از حرص خود يك ساعتي  رحمتي   و گنج ـد چــد آيــديـب پـش
  )3722، همان(    

 خواب و پوشش شما براى را شب كه اوست«: استرابطه در قرآن آمدهايندر
  8».داد قرار كارتان و حركت براى را روز و آسايش برايتان را

  تشبيه شب به حجاب بدن
ند و كمي  تعبيرو خورشيداغ مولانا روح اولياء را با نمادهايي چون ماه، چر

  .نامدها را شب ميمتقابلاً جسم آن
گـويـد كـه اگـرچـه درون پرمعنايي داشت، اما وي دربارة لقمان حكيم مي

  :صورت بود همانند شبتيره

  چو ليلمـورت هـصرهـي تيـعانـرمــپ  ون طفيل   ـلامان چــمان در غـود لقــب
  )3586دفتر اول، (    

در  9داديم؛ حكمت را لقمان تحقيقبه: فرمايدبا حكمت لقمان، قرآن ميدررابطه
ارزش مانند طفيلي، بياين بيت مولانا ظاهر لقمان را درمقايسه با ديگر غلامان، به

كند، اما مانند تاريكي شب، بسيار تيره توصيف ميدانسته و رنگ صورتش را، به
ارزش دانسته و او را پرمعاني، يعني داراي حكمت خلاف ظاهرش، باباطن وي را به

جا به بيان حقيقتي پرداخته و آن حقيقت اين مولانا در اين. استفراوان، معرفي كرده
تواند هيچ امر محسوس يا طور طبيعي انسان در تاريكي شب نمياست كه به

اي وررغم آن، ممكن است حقايق يا امور بسياري درشيءاي را ببيند، ولي به
در اين تمثيل، جسم انسان به تاريكي شب . باشدتاريكي شب، در جايي پنهان مانده

ها و استعدادهاي انسان را از توان توانمنديتشبيه شده، كه باوجود اين حجاب نمي
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كند كه ديده مثابه حجابي عمل ميكه شب بهگونهظاهر او درك كرد و درواقع، همان
سوس نيست، ظاهر انسان نيز حجابي است برروي قادر به درك اشياء و امور مح

  .هاي اواستعدادها و توانمندي
ها را مشاهده كرد، توان آنپوشاند و در تاريكي نميازآنجاكه شب اشياء را مي

هاي  نيز همين معنا را سرايت داده و شب را نماد حجابعارفان به شب باطن
هاي حت نيست، شبدون مصلكه شب دنيا بطورالبته همان. اندمعنوي دانسته

خشي از وجود هاي آفرينش بهركدام از پديده (.دباشباطن نيز بدون حكمت نمي
مولانا معتقد .) نمادي از آن بخش وجودي انسان استند و كانسان را تعريف مي

راي تقويت قواي روحي، مدتي را كه سالكان ب كنداست مصلحت الهي ايجاب مي
  .دشوتجليات مدتي قطع مي ذا در روزال سكون سپري كنند و لحدر

 شب و روز نماد قبض و بسط عارفان

دهد؛ رو ارائه ميعنوان يك گنج براي سالك راهمولانا تصوير ديگري از شب را به
است كه علل هيجانات و  محسوس بودههمقصود مولانا در اين ابيات تشبيه معقول ب

هاي مادي ه به تكاپوها و آسايشها را با تشبيجريانات بشري و توقف و ركود آن
شد و ـكش ميـي را پيـاز اين تشبيه موضوع انقباضات روان پس؛دهدتوضيح مي

همه هيجانات و تكاپوهاي مغزي به از آنهاي رواني را پسبرخي از ركود و گرفتگي
  :گويدكند و ميصلاح بشري معرفي مي

  دل مـشــوسـت آيـوسـلاح تـآن ص  رو  دت اي راهــي آيــضـبـه قـكونـچ
  دادــتـد ز اعـايـيـلي بـرج را دخــخ  رجي از آن بسط و گشاد   ـه در خـزآنك

  )34 -3733دفتر سوم، (    

كه آگاه شوي در حالت انبساط و گشادگي رواني و در آن اينزيرا تو بدون
اي كه رج كردهي، از سرمايه روح خور بودالات كه در دريايي از لذايذ غوطهح

دست آوردن هبراي تو مانند باين حالت است، اين انقباض در روان تو ايجاد شده
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مايه قدرت فعاليت و تكاپو دخل و سرمايه جديدي است كه روح تو بدون آن سر
 .داشتنخواهد 

اني نقباظات روهاي روحي و ا انسان از گرفتگيد كهكنراين مولانا توصيه ميبناب
فرصتي  براي سالك  راهاشود، بلكه آنافتد، رنجيده خاطر نكه برايش اتفاق مي

رسي اعمال گذشته خود پرداخته و به روشنگري ذهني داند كه به حسابمي
  .ه علل اتفاقات و مشكلاتي كه در مسيرش پيدا شده، دست پيدا كندردربا

اي كه براي ا امور ناخواستهدرواقع مولانا به اين مطلب اشاره دارد كه در مواجه ب
شدن، در رفتار خود  انداختن به ابرو و ناراحتجاي گرهافتد بهانسان اتفاق مي

فيد ـش مـلماً برايـه مسـردازد، كـتجديدنظر كرده و در باطن اين امور به تعمق بپ
تواند مسير درست را شناسايي كند و ديگر ها ميدادن آن واقع شده و با معيار قرار

تواند شدن اشكالات و اشتباهات در رفتار گذشته خود، مي ينكه سالك با متوجها
سازد كه باشد و مضمون اين ابيات روشن مي ها را داشتهفرصت و امكان جبران آن

مولانا با ذهنيتي روشن و متأثر از آيات قرآن، در تلاش است كه انسان متوجه گناهان 
   .فار و آمرزش گناهان به درگاه خداوند روي آوردگذشته خود شده و براي توبه و استغ

  عجز انسان در فهم واقعي حقايق
جاي  را بهحكايت روستايي و خاريدن در تاريكي شب، شير«مولانا در تمثيل 

از فهم واقعي حقايق عاجز طور معمول كند كه انسان بهميبه اين نكته اشاره، »گاو
ر امور و مطابق شرايط ذهني خويش اساس ظاه بركه عموماًدليل آناست، به

  :دكنها قضاوت ميدرك كرده و دربارة آنواقعيات را 

  شير گاوش خورد و بر جايش نشست    بـبست  ورــاو در آخــي گــايـتـروس
  جكاوـب آن كنـست شـجيـاو را مـگ  ور سوي گاو  ـد در آخـي شــايــروست
  رــاه زيـالا گـاه بـلو گـهـت و پـشـپ  ير  ـاي شـضـر اعـد بــاليـميـت مـدس
  دريدي و دل خون شديـاش برهــزه  زون بدي  ـي افـنـر ار روشـيـت شـفـگ
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  منداردـپيـاو مــن شب گـاو در ايـك  خاردم  يـاخ زان مـستـن گـيـنـچنــاي
 )7-503، همان(    

گانه خود در شناخت واقعيات و قضاوت دربارة كه انسان از حواس ششييازآنجا
باشد و  افتد كه برداشت عميقي از واقعيات داشتهفاق ميـمتر اتـگيرد، كآنها بهره مي

ور شدن در ماديات و غفلت از معنويات، جلو نوعي حجاب تاريكي ناشي از غوطهبه
تر بيان  واضح10 سوره حشر،21گيرد و مولانا اين مسئله را با بيان آيه يديدگانش را م

  :كندمي

  نـي ز نـامـم پـاره پـاره گشت طور  گـويـد كـه اي مغرور كور  حـق مـي
   ثـم ارتـحللا تـصـدع ثـم انـقـطع  كــه لـــو انـــزلــنـــاه كــتــابــا  
  پاره گشـتـي و دلـش پرخون شدي  از مــن ار كــوه احـد واقـف بـدي  

  ايلاجـرم غـافـل در ايـن پـيـچيده  اي  از پــدر وز مـــادر ايـن بـشنيده
   هاتـف شويجاي چوننشان بيبي  تقـليد از آن واقـف شـوي   گر تو بي

  )507 -503دفتر سوم، (    

اگر بر كوه نازل «كند، كه خداوند بيان ميگونهانسان اگر به عظمت قرآن، آن
شـدن بـه مسـائل جـاي مشغـول شد، بهواقف مي» گشتشد متلاشي مييم

شود، به بندگي و لعب تعبير ميوبه بازيچه و لهوافتاده دنيوي، كه از آن پاپيش
جاي آورد و به، روي ميمطلق خداوند، كه هدف غايي آفرينش استعبوديت 
پي معرفت خداوند و شناخت باطن وركورانه از پدر و مادر خويش، درتقليد ك

هاي آسماني را صورت ضميرش روشن شده و نغمهاين كه در،دكر جهد ميامور
  .چشيدذت درك معاني و امور معنوي را ميدريافت و روحش ل

، كه در لوح با اين داستان مطابقت داردي ما آدميان خاكي سادهجريان روان
بريم و روز و شب، صدها بار نام خدا را ميما آدميان هر . وريمها غوطهتاريكي

طرف و يكعت ازهاي طبيكنيم؛ چرا؟ زيرا تاريكيگونه عظمت نمياحساس هيچ
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نام . يمگويچه ميگذارد ما بدانيم كه ديگر نميغلبه تمايلات حيواني ازطرف
هم شكافت و متلاشي خداوند آن حقيقتي است كه از عظمت آن كوه طور از

  . پوسيده خواند و آن را زنده كردةبه مرد) ع(گشت و عيسي 
اين االله همان كلمه است كه از پدر و مادر به تقليد شنيده شده و مانند دگر امور 

اگر . كنيها ميازيـا و بـهيـوخي آن، با آن شـبه معناي واقعهـتوجتقليدي بدون
يقت، گام در اين راه برداري، ـم حقـتوانستي از راه تحقيق و چشيدن واقعي طعمي
نهادي كردي و از مكان، گام فراتر ميگاه از نمودهاي جهان ماديات رهايي پيدا ميآن

  . گشتي واقعي جان خود ميةو ندا دهند

   مولاناةحقيقت نيايش در انديش
انديشه مولانا نماد آناتي از زندگي انسان است كه اولياء و پيامبران و شب در 

 و آب حيات را با نيايش، در با خداوند پرداختهنياز  رازوعارفان در لحظات آن به
ها بار از دهكريم نيز بيش در قرآن اند، كه اين موضوعيافتهدل تاريكي شب 

اي در صفاي روح و العاده فوق اثرعبادت و نيايش در شب،. استيادآوري شده
  .تهذيب نفس و تربيت معنوي انسان دارد

باب نيايش نمود دارد، توجه به باطن و روح عبادت و كه درچه مولانا، آننظراز
شخصي در تاريكي : است كه گونه آوردهايندر حكايت مرد عارف . نيايش است

 كه لبانش از حلاوت لفظ گفت، باشدبرد و اله اله ميسر ميشب درحال نيايش به
 براي شيطان كه .دد، او حالت خوشي داشت و سينة پرهيجانيجلاله شيرين گر

بود، كه به يك انسان دست دادهاني بدخواه فرزندان آدم است، اين حالت رب
بيني در  سخت جاني، تو كه ميپررو و: سنگين آمد و به آن نيايشگر چنين گفت

آيد، بس است، سراغت نمي تو لبيكي از خدا بهجتمقابل اين همه اصرار و لجا
  .رها كن و پي كار خود برو

از آن ضربه رواني، مرد نيايشگر دراثر كارشكني شيطان دلش شكست و پس
  .را در باغي سبز و خرم ديد) ع(خواب بر او مسلط گشت، در عالم خواب خضر 
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ش پشيمان گويي؟ مگر از نيايچه شده است؟ چرا اله نمي: او گفتخضر به 
مقابل آن همه اله ام، اما درنه پشيمان نشده: نوا مرد نيايشگر پاسخ داداي؟ بيگشته

ك مردود ـنيدن لبيـترسم كه از شايستگي شاله يا رب كه گفتم، لبيكي نشنيدم، مي
است كه تو را ملاقات خدا به من دستور داده: خضر در پاسخ او گفت. باشمشده

  :تو بگويمكنم و پيام او را به 

  آن نـياز و درد و سـوز پـيك ماست  ت  ـك ماسـيـو لبـه تـــي كه آن الـن

ديوار يا واي نيايشگر عزيز مگر نشسته و منتظر آن بودي كه لفظ لبيك را از در
است؟ زمين و آسمان بشنوي، تا بداني كه خداوند اله اله تو را شنيده و اجابت كرده

  :ديشيدي كهچرا نين

 جـايي نـرسد اره بهـچق بيـه عاشـالـن  انب معشوق نباشد كششي  ـه ازجـا كـت

آن نياز و درد و سوز و سوزش دروني كه در آنات شب، عقلت : داني كهمگر نمي
را خيره و قلبت را به طپش انداخت، همان لبيك الهي بود كه با اولين لحظه آمادگي 

همه آن. مقام ربوبي سرازير شد و در شكل كلمه اله به زبانت نقش بستقلب تو، از 
 ما بود كه راه را ةهاي دروني تو، نمودي از جذبها و كشاكشها و كوششييجوچاره

همه بيم و اميد و عشق و اضطراب كه سرتاسر آن. زير پاي تو هموار ساخت
را تا آستانه  وسيله آن توهبود، لطف و غايت ما بود كه بموجوديت تو را فراگرفته

ها كه در تاريكي شبانگاهي درياي آن يارب يارب. جلال و جمال رهنمون شديم
هايي بود كه پاسخ گشت، خود لبيكسپار فضا ميجانت را شورانيده و از راه دهان ره

  .دادال تو نشان ميؤزمان با سما را هم
يلي دورتر و ـپـرست، خ هركسي شايسته نيايش با خدا نيست؛ آن نادان خود

 كه روح خود را پليد ازآنپس. زبان بياوردتر از آن است كه بتواند كلمه اله را بهمحروم
ساخت، مهر خداوند قلبش را از فعاليت بازداشت، درنتيجه با دست آلوده خويش قفلي 

ع انساني صـفتان نوفـرعون و فـرعـون. باشدبر زبانش زد كه توانايي گفتن اله را نداشته 
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اگواري هم ـترين نكـوچـدند و كـوردار شـرخـگذراني بگونه وسايل خوشاز همه
اگر درد و . چارگي روي به خدا آورندسراغشان نيامد، تا نتوانند از راه اضطراب و بيبه

اي به پروردگارش متوجه شود، آن درد و ناگواري باعث نشود كه انسان بتواند لحظه
جهت است كه مردان الهي همينرا بودن به همه جهان هستي است، بهناگواري بهتر از دا

  .انداست، خوشحالكه درد و اندوه در اين دنيا نصـيبشان گشتهاز اين

  ان تهيـاشـهب ز دلـر شـد هـكنيـم  د را آن بهي  ـك و بــيـزاران نــدهـص
  )1681دفتر اول، (    
  دي مانده، نه خوف و نه يأسـيـه امـن  اس  م و حوـتي فهـسته كشـكـب شـش
  )2321دفتر ششم، (    

   فرصتي براي رهايي روح از قفس تن،شب
رهاند و از لوح اذهان، نقوش شب ارواح را از دام تن مي عقيده مولانا، خداوند هربه

 اند و دراين ارواح رها شده از قيد جسم، فارغ و خلاص. كندو خواطر را محو مي
ند كه ـياني هستـدانـان زنـسهـحكم تمثيل بقيدوبند حكم دستور كسي نيستند؛ به

خبرند و درمقابل، سلاطين و هنگام شب و در خواب، از زندان و حبس بيبه
ايي كه در روز دارند، ـهمشغوليحكمرانان نيز در شب از دولت و قدرت و دل

  .زيان نيستندواند و در حالت رهايي از قفس تن در غم سودفارغ

  ـــواح راي الــنـكيـي مـانـرهيـم  ن ارواح را  ــي از دام تـبـــر شـــه
  ســوم كـكـفارغان ني حاكم و مح  ند ارواح هر شب زين قفس   ـرهيـم
  طانيانـلـر سـبـخيـشب ز دولت ب  ر زندانيان  ـبـخيــدان بــب ز زنـش

  لانــلان و آن فــال اين فـيـي خـن  ان  ـــزيوودـــه ســشـديـم انـني غ
  )91-388دفتر اول، (    
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است و اين تشبيه بد جسماني ما را به قفس تشبيه كردهمولانا در اين ابيات، كال
ود كاشف از اين است كه  خ،اين.  داردكاربرددر تمام ملل و ادبيات جهان 

الدين رومي با بيانات جلال. استپذيرش بودهبا بدن براي همه موردمغايرت روح 
  :گويد ميديوان شمس تبريزياست و در ردهگوناكوني اين تشبيه را بيان ك

  ـه چـرا غـافل از احوال دل خويشتنم؟ك  ها سخنم  روزها فكر من اين است و به شب
  ايي وطنم؟ـر ننمـروي آخيـجا مـه كـب  م بهر چه بود؟  ــدنــام، آمدهــا آمـاز كج
  يا چه بودست مراد وي از اين ساختنم؟  ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا؟   مانده

  دنماند از بفسي ساختهـد روزي قــنـچ  اك  ــم خــالـم از عــم نيـمرغ باغ ملكوت
  الي بزنمـبورـويش پـر و كــبه هواي س  اي خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست   

 د، خودشوها مطرح ميروزي براي همه انسانال، كه وي بعداز ارائه چند سؤ
بوط كرده و ـواقع از عالم ملكوت هدهد كه روح انساني درگونه پاسخ ميبدين

 براي روح انساني بسيار تنگ  كه،ر اين تن خاكيطور موقتي چند صباحي را دبه
 ملكوت سير كرده سوي همان عالم بهده و مجدداًكرمانند قفس است، سپري و به

  . كندآيد و از اين قفس تن، روزي رهايي پيدا ميو به پرواز درمي

  دزان كــان بنگر كه جان چون شاد ش  د  ــون آزاد شـــواب چــان خـــدرزم
ي ز فكر حبس جست   ــدانــرد زنــم  ت   ـار رســبتـعــيـم طبــروح از ظل

 )42 و3541دفتر سوم، (    

است مولانا در اين ابيات درباب پديده خواب كه ماهيتاً در ظرف شب قرار گرفته
 شود و دركه در ابيات پيشين اشاره شد، روح در شب از دام تن رها ميگونههمان(

كدام دغدغه امور و مشاغل دنيوي را شب است كه زندانيان و سلطانيان، هيچ
، خواه اين  استكند كه خواب نوعي آزادي از قيدوبندهاي خارجي، بيان مي)ندارند

 كه آن آزادي براي فرد در حالت ،قيدوبندها ديني باشد و خواه آداب اجتماعي
ه ترس از عقوبت يا بدنامي و واسطدهد و انسان بهبيداري و در روز دست نمي



 

 

110 

تواند برطبق ميل و خواست دروني خود عمل كند، ولي هتك حيثيت و آبرو نمي
كند و نه فكر  عالم خواب عالمي است كه فرد در آن نه به عاقبت كار خود فكر مي

  . شرمندگي و پذيرش پند و نصيحت ديگران را دارد

  احوالات عارفان در شب
،  احوالات عارفان و اولياء كامل الهي در شبخود دربارةمولانا در ابيات ديگر 

خوابند كه بآن آنان بيفان حالات مخصوص به خود را دارند؛ كه عارگويدمي
ود شميظاهر چنين نموده روحشان فارغ از تعلقات و قيدوبندهاست، اگرچه در

يد سوي اين عالم باز است، ولي درحقيقت از قكه ايشان بيدارند و چشمشان به
علقات نفساني برند، آنان از زنجير تن و تسر مياين عالم رها شده و در خواب به

 سوره 18و مصداق آيه  و خود را منقاد و تسليم الهي كرده و دنيوي رها شده
 و اليْميِنِ ذات نُقَلِّبهم و رقُود هم و أَيقاظاً تحَسبهم و«: فرمايداندكه ميكهف شده

الشِّمال ذات «  

  گفـت ايــزد هــم رقــود زيــن مرم  ارف اين بودي بي خواب هم  ـال عــح
  ب رب ـه تقليـجــم در پنــون قلــچ  ب   ـشوا روزــيــوال دنــته از احـفـخ
  مـلـبش از قـنـه جـدارد بـنـل پــعـف  م  ــد در رقــنـيـه نبــجـنـه او پــكآن
)  94-392دفتر اول، (    

غير حق التفاتي ندارد و از فكر آري، عارفي كه مستغرق و مست ديدار حق است به
رو مانند كسي است كه خفته و حس او از ادراك امور كلي فارغ است؛ ازاينخود به

باشد، اين عارف حقيقي غالب بر حواس خويش است و ماندهغير الهي فروخارجي و 
امور (در شب غفلت جهانيان، بيدار و هوشيار است و در اموري كه مردم عام بيدارند 

اد فرمان الهي ـليم منقـود را تسـوده و خـحالت خواب باو در) دنيوي و ماسوي
رار گرفته، وي نيز در دستان قدرت مانند قلمي كه در دست نويسنده قاست و بهكرده

حالت عشق به حق و مستي مشاهده، وظايف و تكاليف ايندر. گيردالهي قرار مي
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گرداند و مشقت و سلوك و انواع معامله را بر صوفي و عارف سهل و آسان مي
: فرمايد سوره مزمل مي6كه خداوند در آيه گونههمان. سازدسنگيني آن را ناچيز مي

 دعوى و قلب صفاى و اخلاص شاهد بهترين) سحر ناله و دعا و (شب نماز البته«
كردن  پا داشتن نماز شب و دعا و رازونياز در اين آيه، خداوند به11». است ايمان صدق

در دل شب را كه همراه با سختي است و سالك بايد از لذت خواب خوش بگذرد، 
  .داندينشانه اخلاص و ايمان واقعي و صفاي باطني سالك م

  شب معراج و اعراض پيامبر از ماسوي االله
 كه او را به ملكوت آسمان جو،  شبي هستدر زندگي هر عارف و سالك حقيقت

است با مقدار چشمي كه از ديده ميناي عشق وام گرفتهجا بهآندهند، تا دربار مي
  ديدار كند و آيات، كه وجود لايزال حق است،سرچشمه خير و جمال و حقيقت

اين شب .  بنگردحجابرا كه اوصاف جمال و جلال اوست بيكبراي الهي 
  .كه همان شب معراج است اندال خوانده شب وصفرخنده را عاشقان

مكان بيرون است و او كه به نور باده توحيد از ظلمت واما شب معراج پيامبر از كون
ر براق سير عشق نفس كافركيش خلاصي يافته، فرشتگان مقرب فرود آيند و او را ب

مكان بيرون برند و آن گوهر يكتا و شاهد زيباي ونشانده و در يك نفس از صدق كون
دهند و او را شرابي   به وي نشان،عالم را، كه جمله كائنات در طلبش سرگردانند

  .خوار استاش چشم مست بادهنوشانند كه جامش روي يار و پياله
كند و ماجراي شب زيبايي ترسيم مي پيامبر، بهمولانا اين اتفاق زيبا را در زندگي

از مزاياي دنيا فاني، را با نظر به حالت گسترده شدن ) ص(معراج و  اعراض پيامبر 
واسطه ارج و قربي كه نزد پروردگار داشت، مقابل چشمانش، بهتمام جهان هستي در

  :كندبيان مي

  بـسـته روز امتحانرـم و دل بـشـچ  ت آسمان  ـفـزن هـخـه او از مــكآن
  انـمـت آسـر آفاق هر هفــرده پـك  ان  ـنـچور آنــاش حظارهــي نــازپ
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  ف اوفتاده در چهشـد چو يوسـص  اك رهش   ـر خـاده بـتـان افـدسيــق
  ير دوست كو؟ـرواي غـود ورا پـخ  ر او   ــهــه ازبــتـن آراســتـشـخوي
  قــد آل حـابـيـم ره نـاندر او ههك  ته از اجلال حق  ـشـر گـان پــنـچآن
  لواـقـاعـا فـضـك و اروح ايـلـوالم  ل   ــرســي مـبـا نـنـيـع فـمـسـلا ي

  ر چشم رسولـد بـي آيـون خسـچ  ول  ـلاك و عقـهاي افه مخزنـكچون
  )55–3950دفتر سوم، (    

اي از عظمت و شگفتي هاي زيبا و ملموس، شمهمولانا ابتدا در ابياتي چند با تمثيل
دهد و شد، ارائه مينشان داده) ص(و اسرار آفرينش را كه در شب معراج، به پيامبر 

به او  ها، كه در آن شب كه همه آن زيباييورزددر ابيات بعد به اين موضوع تأكيد مي
واسطه عظمت روحش، به خود مشغول نكردند و الشأن را بهنمايانده شد، پيامبر عظيم

ها اين پيام را به همه انسان) ص( چنان درپي ديدار معشوق بود و درواقع پيامبراو هم
 زاغَ ما« ن دراست كه معراج، عروج است از هرچيز كه غير من باشد و كمال آداده

  .است»  طغَى ما و البْصرُ
معراج مظهر نقش تصعيدي تكاملي وجودي و ارتفاعي : دكتر شريعتي گويد

عروج انسان از . وت خداعروج پيامبر است از خاك تا دو قدمي ملكُ. انسان است
 و » خدا–انسان «ماده تا خدا، بيان رمزي توحيد وجودي هستي و پيوستگي 

  12.ني استاستمرار دو جها
كه چهمعراج در عرفان اسلامي و ادبيات عرفاني داراي تعابير بسياري است، اما آن

، مصداق معراج يك انسان كامل است، كه )ص(مسلم است، معراج پيامبر اسلام 
دليل منزلت اش، بههاي اين معراج را براي پيامبر گراميخداوند متعال، شرايط و زمينه
كه آن حضرت جهت آنبه.  بالاي ايشان، فراهم آوردآن حضرت و ظرفيت وجودي

خاطري به هيچ وجود زميني نداشت تا مانع بالا رفتن او گونه وابستگي و تعلقهيچ
ها را درنورديده و به جايگاهي رسيد كه از آن به قاب قوسين د، تا فاصله آسمانشو
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كه خداوند در شود و در جايگاه رفيع معراج آن حضرت همين بس در قرآن ياد مي
ده و بعداز تنزيه و تقديس خود،  بر سير ملكوتي و معراج آسماني كرقرآن از آن ياد 

  .كندآن حضرت تأكيد مي
،  كه نمود يك انسان كامل )ص(بنابراين در عرفان اسلامي، معراج پيامبر گرامي

براي عنوان اسوه و نمونه براي بشريت معرفي شده، راه است و در قرآن نيز ايشان به
طريق و رسيدن به مقامات بالا و قرب جوار ذات باري تعالي سالك الي االله درطي

شدن از  روشن و هموار است و كافي است كه از زنجير تعلقات مادي، كه مانع جدا
  .فرش و رسيدن به عرش است، خود را رها سازد

   رب قاب قوسينـ قابـر قـن بـيـشـن  ن   ـونيـج كـنـاف كــن ز كـذاري كـگ

موسي را چهل روز روزه ! معراج موسي تا طور بود و معراج محمد تا بساط نور
فرمودند و چون به حضرت مناجات حاضر كردند خواهش او را برخي پذيرفته و 

كرد كه در دنيا كسي از او در و چون صاحب مناجات بود گمان مي! بعضي رد شد
  !مرتبت بالاتر نيست

ه حضرت آلود بود كه ب خواب، آن در يتيم فطرات،)ص( حمداين بود كه م
ت ـه اجابـه بـت و همـبار تخفيف نماز خواسبردند و در يك لحظه چندين

!  تا موسي را معلوم گردد كه شرف و مرتبت مصطفي تا چه حد است،مقرون شد
  . از خدا آمرزش و بخشايش بخواهد،و از آن گمان و پندار خود

و تاوان آن ! كه موسي ديدار خدا خواست و لن تراني شنيدنتر آاز اين عجيب
 او را توتياي غيرت ة چون نوبت به مصطفي رسيد، ديديول! توبه و پشيماني بود

اي محمد، با آن ديده كه ما را خواهي، بنگر كه به : دركشيدند و به او گفتند
  : مهتر عالم ديده بر بست و به زبان حال گفت! عاريت به كس ندهي

  تـا روز زيـارت تــو اي يــار عــزيز  گشايم نيز  ـش نـويـم خـشـدم چـربنـب
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حاضر گشت، جمال و جلال احديت بر ديده او ) ص( لاجرم، چون محمد
  :كشف كردند و به زبان حال گفت

   ديده بـاز كنمم چوال تو بينـه جمـهم  مه تنم دل گردد چون با تو راز كنم  ــه

كه در موسي چون از مناجات بازگشت نور هيبت با او بود، لاجرم هر: اندگفته
 چون مصطفي از مشاهدت بازگشت با او نور انس بود يول! او نگريست نابينا شد

ن مقام ـوين و ايـتلام اهلـكه آن مق! دـي او بيفزاييتا هركه در او نگرد بر بينا
  13».تمكين استاهل

   جسم و تن خاكي اوستون روشن و روح تابناك پيامبر و ليل درحي،ض
واقع ينش، نگرشي كاملاً عرفاني است، درهاي آفربه پديدهنگرش مولانا نسبت

ها كمك گرفته و ها، از ماهيت خود پديدهبا انديشه عرفاني  در بيان پديدهمولانا 
دهد و ها ارائه ميبا از آنهاي عرفاني زيه بر آيات قرآن، مضامين و برداشتتكيبا

ند كه راه سلوك را براي مامانند چراغي ميضامين عرفاني، بهها و ماين برداشت
 يك حقيقت  دارايازمنظر مولانا، پديدة شب. كند روشن ميسالك طريق الي االله

است كه خداوند بدان سوگند ياد كند، درغيراين صورت باطني است كه باعث شده
دهد  كه فاني و فروشدني است و در آن تغيير و دگرگوني رخ ميخداوند به چيزي

   .       كندو داراي پايداري نيست، سوگند ياد نمي
بر تفسير آيات سوره والضحي، داستان ضمن تكيه  301- 295مولانا در ابيات 

، كه در مسير شناخت توحيد و يگانگي خداوند، ضميرش  را)ع(حضرت ابراهيم 
شب در بيان واتكا به تمثيل روززيبايي باد نيز آورده و از آن بهاز حقايق روشن ش

است، بهره ) ص( كه معرفي عظمت روحي و باطني پيامبر اسلام ،مقصود خود
  : جويدمي

  والــضـحي نــور ضـمـيـر مـصـطفي  زدان والضحي   ــرمود يــب فـبـزآن س
  تـكس اوسـكه اين هم عهم براي آن    قول ديگر كين ضحي را خواست دوست
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  ت؟ـداسـت خـ لايق گفنخود فنا چو  طاست  ــن خــتـگف مـورنه بر فاني قس
  ن رب جليلـد از ايـواهـا خـنـي فـك    لـيـلـت آن خـفـن گـيـلـلا احب الاف

  اري اوــگــــي زنــاكــن خــوآن ت  اري او  ـــــتـت ســل اســيــاز والــب
  ين ما ودعكـت هـفـن گـب تــبا ش  ك  ـلـد زآن فــرآمــون بــابش چـتـآف

  ا قليـارت مـبـد عــلاوت شــزآن ح  لا  ـن بـيـت از عــشـدا گـيـل پـــوص
  )301 -295، همان(    

كنند، كه  را براي جويندگان آشكار ميمردان حق با ضمير روشني كه دارند حقيقتي
گيرند و بر ها و گناهان را ناديده ميچون روز است و گاه لغزشاين حالت آنان هم

پس با تعبيري عارفانه . ب استـون شـچافكنند، كه اين حالت آنان همآن پرده مي
  كه،»چاشتگاه روشن«كند كه غرض از هايي از سوره ضحي را چنين تفسير ميآيه

است، ضمير رسول اكرم است يا خود اوست كه عكسي از خدا بدان سوگند خورده
روند و هريك جاي ميشب كه فروونور الهي است، وگرنه سوگند خوردن به روز

ابراهيم كه : افزايدگيرد، چه معني دارد؟ پس براي تأكيد گفتة خود ميديگري را مي
وندگان را ـفروش«: فتـد، گـاه را ديـورفتن مرـكه فيـپيامبر خدا و بنده او بود، هنگام

، پس خداي تعالي چگونه سوگند خورد به چيزي كه ناپايدار 14».دارمدوست نمي
پوشي او، يا آنكه ضحي است؟ معني ضحي روشنگري رسول اكرم است و ليل پرده
  .درون روشن و روح تابناك اوست و ليل جسم و تن خاكي او

آن . نشين باشدور ضمير اوست، تا با مردم همتن پيغامبر حجاب و نقاب ن
گاه گرنه روح او هيچ، وروزها كه وحي نرسيد، تن وي از فيض ربوبي محروم بود

آمد، تن او نيز از آن عالم نبريد و چون بار ديگر عنايت الهي رسيد و وحي فرود
 . مانند جان، حلاوت وصل را چشيد

  تها نهفته اسراه كمال انسان درون تاريكي
  سوز را ل ظلمتـقـن آن عــش كـيـپ  و آن روز را  ــك جــاريــب تـــدر ش
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  ودـي بـكـاريــت تـفـوان جــآب حي  ي بود  ــكــيـس نـگ بـرندـب بـدر ش
) 91 و3690، همان(    

 كه ه شب با تاريكي زشتيكني كمان ميتو گ: دكن بيت بيان ميمولانا در اين دو
مان را از خود دور كن، مگر آب واند تو را به كمال برساند؟ اين گتدارد نمي

 ت اختيار بگير،ي بالاتر گذار و مافوق زمان را تححيات در ظلمت نبود؟ گام
بارتري از هاي لذتتوانند براي تو لحظهروز، همگي ميوخواهي ديد كه شب

  .دباشهي داشته ز نسيم بهار صبحگاتر الحظات بامدادي و شيرين
دني كه گاه از آن به همين دنياي كه در كند زد ميجا گوشالدين در اينجلال

كرده و راه  استفاده هايشها و ابزارتواند از فرصتشود، انسان ميشب تعبير مي
   .» الاخرهعةالدنيا مزر«: شدهكه گفتهگونههمانبختي را بيابد، سعادت و نيك

ك را مانع از ابيات، لذايذ دنيوي و خواب و خورا در بعضيكهرغم اين بهمولانا
جا اعتقادش بر اين است كه همين دنيا كه داند، در اينرشد و تكامل انساني مي
جا انسان ناچار از همين، جايگاهي است كه بهشودلعب ميگاه از آن تعبير به لهوو

توشه هده و ركريه بايد لوازم نيل به انسان آرماني و تكامل روح بشري را ته
  .دكنظاهر دون و پست تهيه آخرت را از همين دنياي به

توجه باشد كه درون پردازد كه انسان بايد مبه اين نكته نيز ميحال درعيناما 
اعث تباهي ب، خشخاش غفلت را نكارد تا جاي تخم باارزشمزرعه روحش به

كه نتيجه اعمال خوب يا نشود، چرااختيارش قرار گرفته هايي كه دربسرمايه گران
  .دشو يا هبوط روح انسان ميبد اوست كه باعث عروج

  كاشتناش غفلت ـشخـن خـنيـا چــب  وان برداشتن  ــي تــن كــتـفـر ز خـس
  واجه خفت و دزد شب در كار شدـخ  ار شد   ـرده يـه مـقمـرده لــواب مــخ
  )93 و3692 ،همان(    
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پاشي، ه را مانند خشخاش در مزرعه دل ميكنندي تخديرها كه دائماً دانهتو
  تواني سر از خواب برداشته و در بيداري حركت كني؟چگونه مي
ساز باشد، چگونه زا دمبار و غفلتهاي مرگكه غذاهاي مرده و خوابهنگامي

  برند؟م كه دزدهاي سركش زندگي ما را ازبين ميتوانيم درك كنيمي

  انديـاكـود خـم وجـصـان خــاريــن  د  ـانيـت كـمانـي كه خصــدانيـتو نم
  كـه آب خـصم جان اوستانـچنمـه  دان اوست  ـرزنــم آب و فـصـار خــن

  ت و عدوـدان آب اســرزنــم فـخص  ه او   ـــراكــد زيـــشـش را كــآب آت
  ل گناه و ذلت استــدر او اصــانــك  وت است  ــهـين نار نار شدازآن اـعــب

  )97 - 3694، همان(    

 اصل و داند وترين دشمن انسان را شهوت ميمهممولانا سپس در ابياتي ديگر 
  . شمردپرستي ميبنيان همه گناهان را شهوت

ه اصـل خود، كه عالم الدين اين است كه مرغ روح انسان بـدرواقع دغدغه جلال
هاي ملكوت است، سوق داده و اجازه ندهد كه روح انسان دراثر توجه به سرگرمي

عالم خاكي، از پرواز غافل بماند و سعي دارد به انسان كمك كند تا دشمنان واقعي 
خود را كه ناشي از شهوت و دنياطلبي و حب لذايذ دنيوي است، شناسايي كرده و 

كند براي ازبين بردن آثار سمي شهوات بايستي  و توصيه ميها نشوداسير دام آن
موقع خواهي آنگيري كرد، درقبلاً ترياق الهي خورد؛ يعني با نور ايمان بايستي پيش

شود؛ يعني مقابل آن نور خدايي خنثي ميآورند دركه رو ميديد كه شهوات هنگامي
  .كندوجو نميرر را جستحد مقازدر همان حدود مشروع متوقف شده، اشباع بيش

  يميها بيفزاها را تقليل داده بر يقينبكوشيم گمان
د و  خوهاي ني در جدايي از مبدأ خود را با حكايت شكوهمثنويالدين جلال

هاي نوع انساني در جدايي و دورافتادن از اصل نيستان، كه نماد گله و شكايت
 وسلوك واقعي را به سالك،سيماي سيرد و تلاش دارد تا كنخود است، آغاز مي
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، بنماياند و درادامه با دشول خود كه منجر به كمال وي نيز ميراه رسيدن به اصدر
با دهد و هاي جذاب ارائه مياندرزهايي كه در قالب حكايات و داستانپندو
ان را در اين مسير همراهي هاي بسيار زيبا و ملموس، نوع انسگيري تمثيل بهره
كيد در پرورش دهد، تأهاي مولانا را تشكيل ميمحور انديشهكه آنچه. كندمي

صحيح روح انساني و رهايي روح انسان از بند ماديات و تعلقات دنيوي است و 
گرفتن در مسير  و قرار هاغفلتكرد معنوي روح انساني و نجات از ورطه روي

  .الدين استدغدغه اصلي جلالدرست كمال، 

  سبي شب رودـه بخــرو ورنــب بـش  گردد نود  ان ـمـد گـا صـن تـد كـهـج
 )3689، همان(    

گمان، ترديد و دودلي و   ما را به تلاش درجهت رهايي از،مولانا در اين بيت
، »دد نودجهد كن تا صد گمان گر«، كند ترغيب مييابي به يقين كامل دست

شناخت واقعيات و د تا در مسير كنقدر تلاش خواستار اين است كه انسان آن
ترين شك و ترديدي در ذهن او نماند و تعالي، كوچكمعرفت كامل ذات حق
احسن نحولحظه عمر خود بهيابي به اين مهم از لحظهمعتقد است براي دست

دليل است كه اين او بهترغيب ؛»ي شب رود بخسبشب برو ورنه«كند، استفاده 
كند كه اين رود و فرقي نميميدست توجهي ازعمر انسان دراثر غفلت و بي

يابي ن براي دستد كه انساكنكيد مي يا در شب، و تألحظات عمر در روز باشد
باشد ، نبايد توقف داشته  كه فرصتي براي استراحت است،هابه اهدافش حتي شب

كه رسيدن به مقامات معنوي و و به پويايي و حركتش ادامه دهد، خاصه آن
. پذير است در آنات شب امكاند مسائل وراء ماديدريافت آب حيات و شهو

كه انسان از حقيقت دورتر هرچهچه جهل انساني بيشتر و  معتقد است هرمولانا
يعي است كه گرفت، زيرا طب بيشتر خواهد ها و توهماتباشد پيرامون او را گمان
برداشت و ادي و روحي از سر انسان دست خواهد از منه موضوعات حياتي، اعم
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تضي جريان رو مق بنابراين از هردو قلمخواهد پذيرفت،را خلأيي ه روح انساني ن
 موضوعات و حقايق عيني و ذهني  يعني ما هم باروحي همواره موجود است؛

 اگر روح براي . در جريان استكار داريم و هم جويبار روح انساني دائماًسرو
با همان موضوعات ترديد خود توانست موضوعات حقيقي را مطرح كند، بدون

بود و اگر حقايق و بيداري در زندگاني خواهد فعاليت كرده، باعث روشنايي 
ها و توهمات باشد، ناچار به گمانبا آن موجودات تماس مستقيم داشته نتوانست 

  .يازيدپايه دست خواهدبي
، بسيار جمله »شب برو ورنه بخسبي شب رود«: گويدالدين ميكه جلالاين

شما گمان نكنيـد كـه با خوابيـدن و خـود را از بسـتر زمان كنار . اي استهبيداركنند
تو . دـتوانيد جريان طبيعي دستگاه منظم موجودات را ساكن و راكد كنيكشيدن مي

ها كننده خود را فـريب مده و به آنخود با اين مناصب و با اين كارهاي مشغولبي
ايي و ـرا جلب كند، در هر حد از زيبعشق دروغين مورز، زيرا هر عشقي كه تو 

دار، منتـج و با يعشـقي كه پـا.  كنـدن خـواهد بـودبخشي هم كه باشد جانلذت
يابي احساس است، تنها عشق خداوند ذوالجلال است كه فنايي به وجـود كريم او راه

، اشدـمود بـام محـت كه نتيجه آن مقـمدوح اسـروردگار مـزد پـقي نـعش. داردــن
ه تعبد و ـــب را بـداري از شــمق: رمايدـفكه خـداوند به پيامبرش ميطـوريبه

رازونياز بپردازد و با معبود خود معاشقه كند، شايد او را به مقام داري و زندهشب
  15 .محمود نائل گرداند
بستگي به دنيا و عشق به مسائل دنيوي كه در قرآن از آن به لهو و و ازطرفي دل

  16.شودبير شده، مذموم شناخته ميلعب تع
ها راه بروي، بدون ترديد اگر در اين زندگاني با يقين به حقايق و تقليل گمان

اي، خواه زمان بگذرد يا نگذرد، تو به جانب مطلوب حركت مطلوب را آغاز كرده
ها و اوهام و خرافات خويشتن اي، اما اگر تو همواره با گمانسپار گشتهخويش ره
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 شب سپري خواهد شد و روزگار ،گرم كني و به خواب غفلت فرو رويرا سر
  .سر خواهد رسيدت بهازندگي
 حكايت از اين دارد كه در همين ظلمتكده ،منظر مولانا تعبير رفتن در شباز

گاه به ديدن روشنايي روز حقيقي زندگاني بايستي روشنايي واقعي را بجويي، آن
  .ز را راهنماي خود بسازيسو كه عقل ظلمت،موفق خواهي شد

  نتيجه
الهي است كه سالكان طريق دوست كه شب يك بستر گستردة فرجام سخن اين

ر معارج روحاني انسان كامل  و عروج دتوانند با گام نهادن در وادي من كيستممي
، كه محمود حقيقي و باريافته به مقام قاب )ص(  يعني حضرت محمدحقيقي؛

  .باقي به او شوندو رند و فاني در او  گييقوسين است، رنگ خداي
رغم است كه همه ابعاد آن بهحال پديده شب بسيار پيچيده و گسترده بااين

  .استنشدهاشارات عرفا و دانشمندان، روشن 
هاي با شب در چهارچوب سرودهطهرابكه مشاهده شد درچناندر اين مقاله هم

ري قلوب  سخنان موجب بيداخدا كند كه اين. شدمولانا، تا حد توان صحبت 
هاي واب غفلت برانگيزد و شبـه را از ختـخفهايسانـخفتگان باشد و ان

 ليلة مانند شب معراج و ،اهميت در عرفان اسلامي و ادبيات عرفانيباارزش و با
ثر هاي تيره ظلماني مؤرآن به شب و سوگند به شب، در روحو اشارات ق القدر
كه به قول شاعر ديل كند، چرا ما را به صبح روشن تبتارود و شام تيرهشوواقع 

  :عارف ما

  د استـيــپايان شـب سـيـه سـپ  ت  ــد اسـدر نـوميـدي بـسـي امي

كه خاك شوي، شب به  باش، چندانخلق خندانروز به تواضع و حسن«
كه كف درياها چنان. مسكنت و خشيت گريان باش تا ازجمله گناهان پاك شوي
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كه بنده نظر عنايت از چنان. ب است، كمالات سرمستان حق در شب استبر ل
  ».رب يابد، سالك نفي محالات و كسب كمالات را در بيداري شب يابد
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  ها نوشت پي
  .)79/سريا( ،»محمودا مقاماً ربك يبعثكَ أَنْ  عسى لكَ نافلِةًَ بِهِ فَتَهجد اللَّيلِ منَِ و« ـ1

 .48، صرسائل جامع خواجه عبداالله انصاري :االله بن محمدانصاري، عبد ـ2

 .442، صكشف المحجوب :هجويري، علي بن عثمان ـ3

 .17، صرساله قشيريه :ـ قشيري، عبدالكريم بن هوازن4

  .133همان، ص ـ5
   .675ص ،ممد الهمم در شرح فصوص الحكم :زاده آملي، حسن حسنـ6

  .345، ص70، بابفتوحات المكيه :الدينمحيي ابن عربي، ـ7
  .47/فرقانـ 8
  .12/لقمانـ 9

 كه كردى مى مشاهده كرديم مى نازل كوه بر) خلق هاىدل جاىبه (را) الشأن عظيم (قرآن اين ما اگرـ 10
 باشد ،كنيم مى بيان مردم براى را امثال اين و گشت مى متلاشى و ذليل و خاشع خدا عظمت و ترس از كوه
 .شوند فكرت) و عقل (اهل هك

  .»طوَِيلاً سبحاً النَّهارِ فيِ لكَ إِنَّ قِيلاً أَقوْم و وطئْاً أشََد هِي اللَّيلِ شِئةََنا إِنَّ«ـ 11
  .فرهنگ اصطلاحات صوفيه :ـ شجاعي، حيدر12
  .473، ص2ج، تفسير ادبي و عرفاني قرآن مجيد :آموزگار، حبيب االلهـ 13
  .76/انعامـ 14
  .»محموداً مقاماً ربك يبعثكَ أَنْ  عسى لكَ نافلِةًَ بهِِ فَتَهجد اللَّيلِ مِنَ و« 79/ـ اسري15
  ).64/تعنكبو( ،»يعلَمونَ كانوُا لوَ الحْيوانُ، لَهيِ ةَالĤْخِرَ الدار إِنَّ و لعَِب و لَهو إِلَّا الدنيْا ةُالحْيا هذهِِ ما و«ـ 16
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